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تئاتر بوشهر  و حضور در جشنواره  فجر
از قلندرخونه تا مجلس سنمار

حضور و اجرای تئاتر در بوشهر، به سال های حضور استعمار غرب در 
بنادر مختلف بوشهر برمی گردد، البته از تئاترهایی خارجی در خاطرات و 
سفرنامه های نوشته شده گردشگران غربی در بوشهر بادشده که ازجمله 
این نمایش ها «اتُللو» و دیگر نمایش های شکسپیر است، که در سال های 
۱۲۹۴-۱۲۸۴ه.ش در بوشهر به اجرا درآمده است. اما به درستی نمی توان 
این تئاترها را پیشــینه تئاتر بوشــهر نامید و فقط در حد اجرا و آمدن تئاتر 
به معنای مدرن، مورد یادآوری اســت. در سال های بعد با وجود مدرسه 
ســعادت بوشــهر که یکی از قدیمی ترین مدارس ایران به شمار می آید و 
حضور جوانان بوشــهری در این مدرسه و تمایل و شوق آنها زمینه انجام 
تئاتــر و تجربه در این مقوله هنری نیز در حد تــوان آنها به دور از تئاتری 
بــه معنای واقعی تئاتر یا ســاختارها و تعریف های مــدرن و معمول به 
وجود آمد اما ســال های بعد در میانه دهه ۵۰ شمســی، جوان بوشهری 
تحصیل کرده دانشگاه فردوسی مشهد، تئاتر را به عنوان آنچه جهان مدرن 
معرفی کرده بود در بوشــهر به وجــود آورد. او که با توجه به تحصیل و 
تجربه و با خلاقیت و شناخت اصول هنر تئاتر با هوش و ذوق داشته های 
آیینی و فرهنگی بوشــهر را آگاهانه و با شایستگی مورد استفاده قرار داد 
و تئاتر یگانه، «قلندرخونه» را به روی صحنه برد، این تئاتر با نویســندگی 
و کارگردانی ایرج صغیری با به وجود آوردن شــیوه و ســبکی نو در تئاتر 
آیینی و ملی ایران، تئاتر بوشهر را به ایران و جهان معرفی کرد و همگان 
و بزرگان تئاتر جهان را به تحســین این اثر ســترگ واداشت که در پی آن، 
این نمایش به ۱۶ فستیوال بین المللی دعوت شد (که به دلایلی از حضور 
این تئاتر در این فستیوال ها ممانعت به عمل آمد). با وجود قلندرخونه و 
بعد از آن مه پلنگ، تئاتر بوشهر در سراسر ایران خود را به عنوان تئاتری با 
شاخصه های بزرگ آیینی و فرهنگی متعلق به خود و پیشرو معرفی کرد. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع تئاتر بین المللی فجر و در کنار 
آن تئاتر فجر اســتانی بود که جوانان با استعداد بوشهر به پشتوانه عصر 
جدید تئاتر بوشهر که با حضور ایرج صغیری در معرفی و شناخت و ایجاد 
تئاتر مستقل در کشور شکل گرفته بود، به شرکت فعالانه در این جشنواره 

پرداختند و همواره در این جشنواره به موفقیت هایی نیز نائل آمدند. 
(معاصر خرمشــهر بــه کارگردانی مجیــد زارع، ســال ۱۳۶۱ ه.ش)، 
(علوچاه به کارگردانی مجید زارع سال ۱۳۶۴)، (در سوگ سوخته لنج به 
کارگردانی مجید زارع سال ۱۳۶۴)، (در انتظار واگشتن یونس، به کارگردانی 
علی غلامی سال ۱۳۶۴)، (نخل سوخته به کارگردانی علی غلامی۱۳۶۴)، 
(آماره، به کارگردانی فرهاد یزدان فر سال ۱۳۶۴)، (تفنگ برنوبه، کارگردانی 
علــی غلامی۱۳۶۶)، (بکــرَک، ضیاء امیــری ۱۳۶۷)، (گرگور کهنه، علی 
غلامی سال ۱۳۶۷)، (عنکبوت، زینب عوض پور سال ۱۳۷۱)، (قلب الاسد، 
احمد آرا ۱۳۷۲)، (خانه تلخ، احمد آرا ۱۳۷۳)، (ستاره های خاموش برج 
زحل به کارگردانی محمــد ابراهیم زاده ۱۳۷۵)، (آژدهاک حیدر مظفری 
سال ۱۳۷۷)، (سوز ماهی رضا بهنامی سال ۱۳۷۸)، (پخش زنده تارزان، 
رامتین بالف سال ۱۳۸۱)، (موش و گربه، حیدر مظفری سال ۱۳۸۲) و در 
بخش خیابانی نیز تئاتر استان بوشهر با نمایش های (آشغالدونی، مهدی 
دهقان ســال ۱۳۷۹)، (رســتم چکید، مهدی دهقان سال۱۳۸۰)، (دمام، 
نیما نعمتی زاده ســال۱۳۸۱)، (وای چقدر گلم، محمدرضا دیناوند سال 
۱۳۸۶)، (در بدرهــا، رضا امیری ســال۱۳۸۲) و (خار تو پامه، محمدرضا 
دیناوند سال ۱۳۸۳) به موفقیت هایی دست یافته است.  اما در سال های 

اخیر تئاتر بوشــهر در عرصه جشــنواره بین المللی فجــر و حتی مراحل 
منطقه ای آن، از موفقیت های گذشــته آن به دور مانده اســت. تئاتری با 
جوان های پرشور که هرچند در روند رو به افول تئاتر سال های اخیر استان 
بی تقصیر نیســتند، اما هیچ گاه در انجام وظیفه به عنوان اعضای جامعه 
تئاتری اســتان دست از تلاش برنداشته اند. اینکه تئاتر این روزهای استان 
با ســطح خوب و قابل اتکای گذشــته خود در ادوار گذشته از تئاتر فجر 
فاصله گرفته اســت، بر کسی پوشیده نیست و اینکه چرا تلاش سال های 
گذشته گروه های تئاتری استان برای دستیابی به جایگاه پیشین تئاتر استان 
میان گروه های ســایر استان ها در جشــنواره بین المللی فجر آن گونه که 
بایســت راهی به جایی نمی برد، به دلایل عدیده ای برمی گردد که نیاز به 
پرداختن به این دلایل از طرف جامعه تئاتری و پیش کسوتان موفق گذشته 
تئاتر اســتان، راه را برای موفقیت های تازه همــوار خواهد کرد. اما آنچه 
موجب نگرانی اســت، فعالیت نکردن پیش کسوتان موفق تئاتر استان در 
عرصه جشنواره های فجر و دیگر جشنواره هاست (هرچند سیاست گذاری 
در شــکل و نحــوه برگزاری جشــنواره ها نیز نیــاز به بررســی دارد) زیرا 
فعالیت نکردن این هنرمندان باعث شــده است انتقال تجربه های هنری 
از نسل فعال و سازنده به نسل پرشور و جدید امروز تئاتر استان یا صورت 

نگیرد، یا ناقص و به کندی صورت بپذیرد. 
به هررو برای استانی که به قولی بیش از ۶۰ گروه تئاتری دارد، (البته 
گویــا کمتر از نیمــی از این گروه ها تحت نظر انجمن نمایشــی فعالیت 
می کنند و به ثبت رســیده اند) و هر سال در جشنواره های تئاتری زیادی 
معمــولا فعالانه شــرکت می کنند، انتقــال تجربه از پیش کســوتان به 
جوانــان و ایجاد فضایی رقابتی با حضور ایشــان که ســعی و تلاش و 
نوع پرداخت کلی به مقوله تئاتر را برای رســیدن به سطحی بهتر برای 
رقابت با بزرگان در اســتان را در پی خواهد داشت، ضروری است. البته 
امروز تئاتر بوشهر از نظر سالن نمایش، پلاتو و دیگر موارد سخت افزاری، 
از بسیاری از استان های کشور در سطح به مراتب پایین تری قرار دارد که 
این خود موجبات مشــکلاتی از جمله استقبال نکردن این پیش کسوتان 
برای انجام فعالیت شده است. این در صورتی است که ایجاد فضاهایی 
با امکانات مناســب، شــکل گیری نمایش هایی برای اجــرای خارج از 
جشــنواره را برای عموم در پی خواهد داشت (مشکلی که تئاتر استان 
امروز با آن مواجهه اســت) که بی تردید موجب اســتقبال و همراهی 
بیشــتر تماشاگر بوشهری خواهد شــد و این خود باعث کسب تجربه و 
زمینه ســازی برای خلق پربارتر تئاتر جشــنواره ای و به تبع آن، بالابردن 
ســطح جشنواره ها در استان و در ادامه آن شــکل گیری تئاترهایی بهتر 
برای شــرکت در جشنواره های کشــور و بین المللی فجر خواهد بود تا 
تئاتر اســتان بوشــهر جایگاه گذشــته خود را در تئاتر بین المللی فجر و 

دیگر جشنواره ها بازیابد. 

با جشنواره تئاتر

«رضا گشتاسب» در تئاتر ایران در پی چیست؟ 
بی مرزی واقعیت و فراواقعیت

رضا گشتاســب، نمایش نامه نویس - کارگردانی است که با نوشتن و 
کارگردانی نمایش«ســوءهاضمه» فعالیت جدی خود را آغاز کرد. او در 
همان اولین تجربه به عنوان برگزیده استانی به بخش منطقه ای جشنواره 
تئاتــر فجر راه پیدا کرد. اما اولین بار در جشــنواره بیســت وپنجمین تئاتر 
فجر بود که با نمایش «ســه گانه سوءظن و سوســک» نگاه ها را در تئاتر 
ایران به خود معطوف کرد. گشتاســب این روند را با نمایش های «ســه 
روایت از مردن در یک روز مه آلود» در جشــنواره بیست وششــم، «خواب 
برهنــه برف» در جشــنواره بیســت وهفتم و «مثل خوابی در سه شــنبه 
پیش» در جشنواره بیســت ونهم ادامه داد و ضمن اثبات خود نشان داد 
که موفقیت های اولیه اش اتفاقی نبوده اســت... . او تقریبا تمامی جوایز 
نویســندگی جشنواره های مناطق را در نیمه دوم دهه ۸۰ به دست آورد. 
تنها غیبت گشتاسب در جشــنواره بیست وهشتم اتفاق افتاد که دلیلش 
پشت سرگذاشتن خدمت سربازی بود. در اکتبر ۲۰۰۹ موفق به شرکت در 
فستیوال تئاتر روهر آلمان شد و اجراهای موفقی از نمایش «خواب برهنه 
برف» در مولهایم آلمان داشــت که مورد تحسین منتقدان و تماشاگران 
حاضر در جشــنواره راه ابریشــم تئاتر روهر قرار گرفت. روند روبه رشــد 
گشتاســب در چندسال اخیر نیز با حضور مداوم او در جشنواره تئاتر فجر 
ادامه یافته و او توانسته با نمایش هایی چون «خرگوش سفید با چشمان 
قرمز»، «مه آلود مثل یک شب مثل یک روز»، «چاقوی دم کرده شب»، «یک 
هفته راه رفتن در بهشت» و «چند روایت نامعتبر- ندیدنی»، چه به عنوان 
نویســنده و چه به عنوان کارگردان، حضوری مســتمر در سطح اول تئاتر 
ایران داشته باشد. گشتاسب امسال نیز با نمایش «آنتولوژی صبح فرحناک 

یک چاقو» در جشنواره تئاتر فجر حضور دارد. 
۱- زمــان و نوع ســاختاربندی آن یکی از مهم تریــن مؤلفه های درام 
مدرن است. زمان را همچنین می توان کلیدی ترین عنصر نمایش نامه های 
گشتاســب دانست. وقتی این گزاره را در کنار گزاره ای قرار دهیم که زمان 
را بازتاب کنش های نمایش نامه می داند می توانیم به درک صحیح تری از 
آثار او برسیم. این درک صحیح منوط به شناخت پیچیدگی های بُعد زمانی 
در نمایش نامه های گشتاسب است. تطبیق بازه های زمانی داستان، زمان 
متن، زمان خود اجرا، زمان برگرفته از ســاعت روی دیوار، زمان وضعیت 
درونی شــخصیت ها در کنار خاطرات و خیالات شخصیت ها کاری است 
پیچیده و دشــوار که فقط با شــناخت از فرم روایی و ضدروایی کارهای 
گشتاســب و پی بردن بــه ترتیبات زمانی و گاه شــمارانه رویداد ها و حتی 
روی ندادها! امکان پذیر اســت. نتیجه این شکل از روایت، بی مرزی میان 
واقعیــت و فراواقعیت و تخیل فضایی – زمانی شــخصیت ها در مکانی 
نامتعین اســت که برای مخاطب آماتوری که به ملودرام های خطی در 
ســینما و تلویزیون خو گرفته چندان خوشایند نیست ولی برای مخاطب 
حرفه ای تئاتر مانند حل پازل یا بازی شــطرنج در عین دشواری دلنشین و 
خوشایند اســت و البته در بعضی مواقع نیز منجر به ایجاد چالش هایی 
جدی در باب آنالیزهای ســاختارگرایانه از زمــان روایت در ذهن این گونه 

مخاطبان می شود. 
۲- دیالــوگ در نمایش نامه هــای گشتاســب درحالی کــه بــه یک 
گفت وگوی روزمره شبیه است اما درواقع حرف زدن وگفت وگوی روزمره 
نیســت و علاوه بر ساخت روایت و پیشــبرد آن به روشن کردن مختصات 

کلی شــخصیت ها و انتقــال اطلاعات ضروری بــه مخاطب هم کمک 
می کند. درواقع گشتاســب از ســاده ترین کلمات ممکن برای شکل دادن 
گفت وگو بین شــخصیت هایش بهره می برد اما همین کلمات ساده هم 

واجد کنشی دراماتیک هستند. 
۳- دســتور صحنه در نمایش نامه های گشتاسب اهمیتی ویژه دارد و 
بر مفاهیم زیادی دلالت می کند و واجد رمزگان فرهنگی و فراوانی است 
کــه به مخاطب در خوانش نمایش کمک می کند. گشتاســب پا را فراتر 
می نهد و گاه ما را با رمزگان هرمنوتیکی و گاه روان کاوانه روبه رو می کند. 
۴-ابهــام و دوپهلویی ذاتی وضعیت انســان را می توان محوری ترین 
انــگاره در زیبایی شناســی اگزیستانسیالیســتی دانســت؛ انــگاره ای که 
می تــوان آن را فارغ از تضادهای سیاســی و مذهبی مشــترک بین همه 
اگزیستانسیالیســت ها دانســت. گشتاســب متأثر از این انــگاره به خلق 
جهان های مجازی می پردازد که در آن تأکید بر کنش انســان در مواجهه 
با پارادوکس های وضعیت انضمامی اســت. اما او برخلاف بســیاری از 
هنرمندان اگزیستانســیال علاوه بر تأکید بر گم گشــتگی اخلاقی و تقلیل 
جایگاه انسان مدرن به آگاهی محیطی ضعیف انسان ها و ضعف انسان ها 
در تقابــل با اتفاقات اطــراف نیز توجه می کند. او با طنــزی خنده آور اما 

هولناک به روایتگری و آشکارسازی جهان معاصر می پردازد. 
۵- مکان ها و اشخاص در روایت های گشتاسب حضوری نوستالژیک 
دارند. او خرده روایت ها را با رویکردی بینامتنانه از دل خرده فرهنگ هایی 
که در آن زیسته شکل می دهد. او علاوه بر کمک گرفتن از «فرهنگ عامه» 
در زمان زیســت کنونی اش، به روایت های دوران کودکی و نوجوانی اش 
نیز وفادار می ماند و گاه حتی آنها را به نقطه کانونی روایت بدل می کند.

۶- «آنتولوژی صبح فرحناک یک چاقو» آخرین کاری اســت که رضا 
گشتاســب نوشــته و در جشــنواره ســی وچهارم تئاتر فجر روی صحنه 
رفــت. روایت زندگی نویســنده ای که به دلیل دیالوگی کــه از زبان یکی 
از شــخصیت های داستانش منتشــر شــده، چندروزی به زندان افتاده و 
ممنوع الکار شده است و به دلیل وضعیت بد اقتصادی به سختی روزگار 
می گذراند. نویسنده ای که درگیر خانواده ای است که بیشتر درگیر روزمرگی 
مطالبــات عامه پســند ند و چنــدان از جایگاه او اطلاعــی ندارند. دعوت 
این نویســنده جهت کار در بخش ممیزی کتــاب منجر به عکس العمل 
دوستانش می شود و مشکلات جدیدی را پیش روی او قرار می دهد. او در 
این اثر به خوبی و بــا روایتی تقریبا خطی و زبانی مدرن وضعیت تراژیک 
این نویسنده را بیان می کند و با رویکردی بینامتنی، گریزی نیز به وضعیت 
هنرمنــدان معاصر ایرانی و مشــکلات و معضلات آنهــا می زند و نحوه 
اعتبارسنجی و اعتباربخشی انسان در ایران معاصر را به چالش می کشد. 
گشتاســب در اجرا نیز بــا بهره گیری از بازیگران تئاتر اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد و طراحی میزانسن های حساب شده به خوبی مخاطب را با اثر 

همراه می کند و با ریتم مناسب او را تا پایان اثر در سالن نگه می دارد.

تماشاخانه فرهاد مهندس پور ایــن  روزها در عرصه تئاتر حضــور ندارد و بابت 
این غیاب خوشــحال اســت. او جایگاه کنونی تئاتر را غبطه برانگیز 
نمی داند و به اوضاع کنونی شــدیدا انتقاد دارد. راه چاره را هم تغییر 
رفتار دوجانبه دولت و تئاتری ها می داند. مشروح نظرات او را درباره 

اوضاع کنونی تئاتر در ادامه می خوانید.

 چه خبر آقای مهندس پور؟ شــما کجایید اصلا؟ در تئاتر هم که  �
شما را نمی بینیم. 

بسیار خوشحالم که مرا در تئاتر نمی بینید، خیلی. این خوشحالی 
هم فقط برای این نیســت کــه اوضاع تئاتر خوب نیســت، بلکه به 
اوضاع خود من هم مربوط می شــود. بااین حال تئاتر اوضاع و احوال 
خوشــی ندارد که آدم فکر کند با نبــودن، موقعیت یا جایگاهی را از 

دست می دهد. 
 یعنی دوست نداشتید که در تئاتر باشید؟  �

 نــه، چــون به نظــر نمی آیــد الان تئاتــر در جایــگاه اجتماعی 
غبطه برانگیزی قرار گرفته باشد که آدم بخواهد حضور داشته باشد. 

 پس حسرتی ندارید؟  �
اصلا حسرتی ندارم. 

 اینکه می گویید تئاتر در جای غبطه برانگیزی قرار ندارد، چقدر  �
برآمده از بی میلی برخی افراد مطرح به حضور در تئاتر است؟ 

اینکــه می گویید عــده ای میلی به حضــور ندارنــد تأمل برانگیز 
اســت، اما منظورم این نیست که چون عده ای نیستند، تئاتر دچار این 
وضعیت شده اســت. حتی منظورم این هم نیست که چون عده ای 
هستند، تئاتر دچار این وضعیت شــده است، می خواهم بگویم تئاتر 

اصلا نمی داند کجا قرار دارد. 
 فکر می کنید چرا تئاتر به اینجا رسیده است؟  �

به  طور مشــخص باید گفت تئاتری ها نمی داننــد چه می کنند و 
تصمیم آگاهانه و روشــنی برای تئاتر ندارند، همان طور که کمابیش 
می بینیم مشارکتی هم وجود ندارد. در کنار این، بخش دولتی هم به 
نحوی تئاتر را مدیریت و برای آن تصمیم گیری می کند که مشــخص 
است دست روی دست گذاشته تا وضعیت تئاتر از اینکه هست بدتر 
شــود. این  روزها متأسفانه تئاتر به روزگاری افتاده است که با اجرای 
بیشــتر هم وضعش بهتر نمی شــود. البته این نظر من است و حکم 

قطعی هم نیست. 
 این صحبت های شــما درک شدنی اســت، اما فکر نمی کنید  �

وقتی مخاطب این حرف ها را بخواند کمی دلسرد شود؛ یعنی چه 
هیچ کدام از این آدم ها نمی دانند چه می خواهند؟ با این چیزی که 
شما می گویید به نظر می رســد در وضعیتی غیرطبیعی هستیم که 
در جامعه ای محدود مثل تئاتر هیچ کس نمی داند چه می خواهد. 
من نمی خواهم بگویم مطلقا کســی چیــزی نمی داند. اگر واژه 
ندانستن را به کار می برم منظورم بروز بیرونی این دانسته هاست. اگر 
چیزی به اســم دانایی و آگاهی درباره وضعیت موجود وجود دارد، 
بایــد بتوان آن آگاهی را دید، یعنی یا در تئاتر باید بتوانیم آن را ببینیم 
یا هنگامی که درباره تئاتر حرف می زنیم. اگر من از شما بپرسم جایی 
را سراغ دارید که تئاتری ها در آنجا جمع شوند و درباره تئاتر و چرایی 
وضعیــت خود حرف بزننــد جایی را نخواهید گفت؛ چون نیســت. 
چطور ممکن است یک جامعه تئاتری وجود داشته باشد، ولی جایی 
برای اجتماع در آن وجود نداشته باشد و آنچه را تئاتر می نامیم، فقط 
یــک جای موقت برای اجرای تئاتر باشــد که در آن نتوان حرف زد یا 

واکنش و گفتمانی فراهم کرد؟ 
 این گفتمانی کــه می گویید باید بین خود تئاتری ها باشــد یا  �

گروه های تئاتری با مخاطب؟ 
هر دو. یا حتی هر ســه، یعنی تئاتری ها با خودشان، با تماشاگران 
و با دولت. اصلا برای اهمیت همین گفتمان است که دولت به عمد 
یا به سهو، دانسته- و یا با کمی اغماض- شاید هم ندانسته دارد این 
فراینــد را کتمان می کند، آن را بــه تعویق می اندازد و حتی در جایی 

شرایط را ناممکن می کند تا این گفت وگو صورت نگیرد. 
 شاید دلیل این مسئله این باشــد که دولت خودش سردرگم  �

اســت و تئاتر چیزی است که روی دســتش مانده و نمی داند با 
آن چه کار کند. 

دولت مشــکلات اجرائی زیادی دارد و معلوم است که نمی تواند 
به این چیزها فکر کند. البته دولت اصلا مسئول فکرکردن به فرهنگ 
نیست؛ چون دولت نهادی اســت که نمی تواند فرهنگ را به معنی 
فراگیــر و زایــا و تازه اش بفهمــد. هیچ دولتی در دنیــا کارش تولید 
ارزش فرهنگی نیســت. دولت قوه اجرائی اســت، خدمت گزار است 
و فقط عمــل می کند. حتــی ارزیابی عملکردش را هــم نمی تواند 
خودش برعهده داشته باشد، پس دولت در حوزه فرهنگ نمی تواند 

ایده پردازی و برنامه ریزی کند. 
  یعنی باید چنین اموری را واگذار کند؟  �

دقیقا، باید امــور فرهنگی را به نهادهــای اجتماعی واگذار کند. 
این براســاس اصل ۴۴ قانون اساســی اســت که باید ایــن امور به 
بخش خصوصی واگذار شــود، اما دولت هــا در ایران بعد از انقلاب، 
در واگذاری حوزه فرهنگ همیشــه دســت به عصا بوده اند، حتی در 
دولت پیشــین، انجمن نمایش را که نقطه امیــدواری بود تا دولت، 
تئاتر را واگذار کند، حذف کردند و مؤسســه ای راه انداختند که عملا 
کارایی نداشت و اگر عملکرد آن را در سال های گذشته ارزیابی کنیم 

می بینیم هیچ کاری نکرده است. 
 درباره برنامه ریزی صحبت کردید و اینکه قرار نیســت دولت  �

این کار را انجام دهد، اما سؤال اینجاست که در شرایط فعلی راه 
خروج تئاتر از این بن بست چیســت؟ چون اگر همین طور ادامه 

یابد اوضاع بدتر می شود. 
در پاســخ به اینکه می گویید وضعیت بدتر می شود، می پرسم که 
چرا این بدترشــدن اوضاع درک نمی شــود؟ چرا به آن واکنش نشان 
داده نمی شود؟ چرا رفتارمان را تغییر نمی دهیم تا وضعیت از آنچه 

هست بدتر نشود؟ 
 شما فکر می کنید چرا؟  �

مــن فکر می کنم اینکه دولت خــود را متولی تئاتر فرض می کند، 
خــود بهانه ای برای تئاتری هاســت کــه بگویند دولت مســئول این 
وضعیت اســت؛ پس اوســت که باید رفتارش را تغییر دهد، اما این 
واقعیت نیســت. اگر قرار باشــد این وضعیت تغییــر کند هم دولت 
باید رفتار خــود را تغییر دهد و هم جامعه تئاتــر، ولی وقتی دولت 
می گویــد من متولی هســتم پس تئاتری ها هم از این ســو می گویند 
همه چیز گردن خودت است. در واقع می خواهم بگویم با این موضع 
ناشایســتی که دولت به خــود گرفته و همه مســئولیت را پذیرفته 
اســت- درحالی که واقعا نمی تواند بپذیرد و به دوش بکشد- کار به 
جایی رسیده که همه گناه ها گردن او افتاده است، بدون اینکه واقعا 

مقصر همه این کژی ها باشد. 
 شــما می گویید جامعه تئاتر درکی از این قضیه ندارد و اگر هم  �

دارد واکنــش بیرونی آن را نمی بینیم، اما آیــا دولت هم متوجه 
وضعیتی که در آن قرار گرفته است، نمی شود تا خود را به شکلی 

مبرا کند؟ 
حقیقت این اســت که دولت آن قدر خود را گرفتار کرده که اصلا 

فرصت فکرکردن به این  را ندارد که بخواهد خود را مبرا کند. آن قدر 
موانع و مشــکلات بر سر راهش اســت که به این شکل، به موضوع 
فکــر نمی کند، ولی باید به این نکته توجه کرد که آیا دولت و جامعه 

تئاتری آن قدر بي توجه است که این ماجرا را نمی فهمد؟ 
بــه نظر من، مــا از اینکه در چــه وضعیتی به ســر می بریم آگاه 
هستیم، ولی نمی خواهیم به روی خودمان بیاوریم و آن را بیان کنیم؛ 
یعنی یک فرق اســت بین آنچه ما از وضعیت موجود حس می کنیم 
و آنچه بیان می کنیم. در اینجا بیان کردن رخ نمی دهد. این وضعیت 
باید در مقالات و مجلاتی که با همین موضوع چاپ می شــوند یا در 
گفت وگوهایی که صورت می گیرند نمودی داشــته باشد، اما چیزی 

نمی بینیم. 
 درحال حاضــر برای جامعه تئاتر، صرفــا اجراکردن یک نمایش، 
یعنی همه چیز. درحالی که این همه تئاتر نیســت. حواشــی تئاتر به 
اندازه خود تئاتر مهم است و اینکه در چه وضعیتی و چگونه فرایند 

تولید تئاتر را پیش می بریم، به اندازه خود تئاتر مهم است. 
 نکته ای کــه درباره دولــت و جایگاه آن در تئاتــر می گویید،  �

آنجایی جالب می شود که امسال را به نام تئاتر نام گذاری کرده اند 
و همین نام گذاری به دلیل انجام نشــدن کاری ویژه، نوک پیکان 

انتقادات را به سمت دولت تیزتر کرده است. 
بله، این پز را ببینید ! نام گذاری این ســال و گفتن چنین حرف هایی 
چه مشــکلی را حل می کنــد، جز اینکــه تعارف هایی بشــود برای 
تبلیغات بیهوده؟ همین حرف ها نشــان می دهد قرار نیســت اقدام 
جدی انجام شود. در سال های گذشته بسیار از این حرف ها زده شده، 
اما عملا اتفاقی نیفتاده است. درحال حاضر یک اقدام مفید این است 
که هــم دولت و هم جامعه تئاتری توصیــف کنند در چه وضعیتی 
قرار دارند و چطور شــده که به این وضعیت رسیده اند و چه کار باید 

بکنند تا از این وضعیت بیرون بیایند. 
ایــن کار به تأمل نیاز دارد، ولی به نظر می رســد برای تأمل وقت 
نداریــم؛ یعنی نــه دولت وقــت دارد و نه جامعه تئاتــری اهمیتی 
می دهد. گاه برخــی هنرمندان و گاه نهادهایــی مانند مطبوعات به 
چنین موضوعی توجه می کنند، اما باز هم اتفاقی نمی افتد و به نظر 
می رســد آن قدر ذره ذره در حال فرورفتن هستیم که متوجه فرورفتن 

خود نمی شویم. 
 انگار یک جور انفعال ناامید کننده وجود دارد، مثلا یک ســری  �

اندیشمندان این حوزه می توانند مقاله و یادداشت داشته باشند، 
ولی هیچ واکنشــی نشان داده نمی شــود که گویا آن هم ناشی از 

ناامیدی آنهاست. 
واقعیت این اســت که اگر از من هم بخواهید چنین کاری انجام 
بدهم و یادداشــتی بنویســم، شــاید همین طور باشــم؛ مثل همین 
گفت وگویی کــه الان انجام می دهیم، فکر می کنید دیدگاه آقای وزیر 
یا معاون هنری ایشــان با خواندن این حرف ها عوض می شود؟ خیر! 
این طور نیســت؛ چه می خواهند انجام دهنــد و به چه چیزی اصلا 
نمی خواهند بپردازند. انتخاب های آنها همه چیز را مشخص می کند. 
جامعه تئاتری این پشــت کردن را می فهمد و متوجه می شود که رها 
شــده اســت و از آنجا که این یک رابطه دوسویه است، او هم شروع 
به پشت کردن به دولت می کند. این وسط آنچه نابود می شود، دقیقا 
چیزی اســت که ما به آن تئاتر و تماشــاگر تئاتر می گوییم، این همان 
چیزی اســت که شروع به تغییر شــکل می کند، بدون اینکه متوجه 

شویم که در حال تغییر است. 
  به نظر می رسد این همان چیزی اســت که در جشنواره تئاتر  �

فجر هم نمود دارد؛ مثلا برخی اصلا حاضر نیستند در این رویداد 
که از آن به  عنوان ویترین تئاتر هم یاد می شــود، حضور داشــته 

باشند. 
بله، این یک جور امتناع از رابطه برقرارکردن اســت؛ مثلا نهادی 
مثل دانشــگاه می تواند بانی خیلی کارها شود، اما آن هم مشکلات 
و گرفتاری های خودش را دارد و کمابیش از ســطح مشــکلات آنی 
که تئاتر با آنها دســت به گریبان است، دور است؛ یعنی در حوزه های 
دیگــری فکــر و بحث می کنیم و این می شــود که وقتــی کلی نگاه 
می کنید متوجه می شــوید همه چیز دست به دســت هــم داده تا آن 

گفت وگوها برای تئاتر آغاز نشود. 
البتــه نمی گویم از دولت متوقع هســتم تا پیش از آنکه ضرورت 
آن را احســاس کند، به این امر بپردازد، اما اگر بخواهم بگویم مثلا از 
چه کسی می توان این توقع را داشت، باید جامعه تئاتری را نام برد. 
 بگذارید برای شــما یک مثال بزنم؛ وقتی آقایان نادری ، پورآذری 
و دشــتی از هیأت مدیره خانه تئاتر بیرون آمدند و آن بحث ها مطرح 
شــد، آقای راد گفتند که در صورت لزوم به مراجع قضائی پاســخ گو 
خواهند بود. من وقتی این را شنیدم دچار شوک شدم و با خودم گفتم 
مگر می شــود؟ کل جامعه گفت وگوی خود را باید به تئاتری بیاورد 
آن وقــت یک تئاتــری به تئاتری دیگر می گوید مــن حرف خود را به 

مراجع قضائی می برم؟ ببینید چقدر همه چیز وارونه شده است! در 
تعجبم که چطور این وارونگی احساس نمی شود و چطور این گزاره 
از دهــان یــک آدم تئاتر بیرون می آید که دعوایمــان را جای دیگری 
می بریم؛ درحالی که تئاتر مرجع رسیدگی به دعوای اجتماعی است! 
تئاتر جایی است که تضادهای اجتماعی در آنجا به گفت وگو گذاشته 

و حلاجی می شود، آن وقت خود تئاتری ها کار دیگری می کنند. 
 اینها چیزهایی است که باید به آنها پرداخته شود. شاید لازم باشد 
زمانــی مطبوعات و پایان نامه ها و نهادهــای کوچک به این موضوع 
بپردازنــد که تئاتری ها در دهه های گذشــته چگونــه با هم صحبت 
کرده انــد، چون نمونه داریم که گاهــی بگومگوهایی در تئاتر بوده و 
برخی آقایان دشــنام های بدی نثار هم کرده انــد. یا در مجله ای که 
ارگان دولتی است- به نام نقد و گفت وگو- به برخی هنرمندان تئاتر 
بی پرده اهانت می شــود. ما کی در تئاتر شــاهد چنین پرخاش هایی 
بودیم؟ چطور ممکن اســت به بهانه تئاتر و فرهنگ به هم دشــنام 

دهیم؟ کجای دنیا چنین اتفاقی می افتد؟ 
 اتفاقا می خواســتم درباره وضعیت اخلاقــی تئاتر و جامعه  �

تئاتری در ســال های اخیر هم صحبت کنیم. صحبت هایی که به 
مطبوعات کشیده می شــود و به راحتی افراد در روزنامه ها درباره  
هم این طور صحبت می کنند؛ چیزی که پیش تر نمونه آن را ندیده 

بودیم. 
من اعتقاد دارم این مســئله به عنوان یک بحــران همگانی باید 
مطالعه شــود. این پرخاش هــا و تندگویی هایی کــه در گفت وگوی 
میان تئاتری ها رخ داده اســت، باید ما را متوجه این کند که وارد یک 
ســرازیری شــده ایم. هرچند به نظر می آید چیزی در حال طی کردن 

ســیر طبیعی خود است و البته که همین طور است، اما سیر طبیعی 
سقوط. 

یادم می آید ســال ها قبل، شــاید ســال ۸۱ یا ۸۲، گفتم وضعیت 
تئاتر از این بدتر می شــود. الان می گویــم روزهای بدتری هنوز در پی 
خواهند بود و درخشــش هایی که گاهی به عنوان فروشِ با رقم بالا 
دیده می شــوند و ذهن ما را به خود مشغول می کنند، بخشی از این 
وضعیت نابهنجاری است که با آن روبه رو هستیم. چراکه تئاتر برای 
گریــز از وضعیتی که در آن قرار دارد، خود را به ورطه تجارتِ صرف 

انداخته و این رویدادی مهلک است. 
 اگــر به ماجــرا این طور نگاه شــود، با تضاد عجیبــی روبه رو  �

می شویم؛ چون این روزها در هر گوشه ای از شهر تهران، یک سالن 
کوچک تئاتری راه می افتد و ظاهر امر نشــان می دهد تئاتر بدون 
وابســتگی به دولت در حال گسترش است، اما در عمل با چیزی 

شبیه یک مرده متحرک روبه رو هستیم. 
شــاید بله، اما نکته مهم این اســت که عبور از این مرحله برای 
رسیدن به جایی که تئاتر نیازمند حمایت دولت نباشد، هولناک است. 
این طور نیست که یکباره حمایت از تئاتر را قطع کنیم و تئاتر مستقل 
 شود. این کار اصلا به معنای اســتقلال تئاتر نیست بلکه درانداختن 
تئاتر با مشــکلاتی است که تاکنون با آنها آشنا نبوده است؛ در نتیجه 

احتمالا سراغ راه های ناهنجاری می رود تا بتواند بیشتر بفروشد. 
ایــن درانداختن فرهنــگ و تئاتر به چالش تجارتِ صرف اســت؛ 
یعنی اتفاقی اســت که افتــاده و الان تئاتر خود را برای وضعیتی که 
ناخواسته در آن افتاده، تنظیم می کند. به طور مشخص هم می گویم 
که دولت، تئاتر را در این وضعیت انداخته اســت. مستقل کردن تئاتر 
مثل حذف یارانه ها نیســت که یک شــبه بتــوان آن را انجام داد، که 
البته آن کار هم هولناک بود، اما برای تئاتر فاجعه آمیز است که فکر 
کنیم یک شــبه می شود تصمیم گرفت و دیگر آن را حمایت نکرد. در 
هیــچ جای دنیا هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و فقط در ایران اســت که 
این شــرایط پیش آمده. این رویدادها نشــان می دهد هیچ ارزیابی ای 
وجود نداشته و هرکسی ایده خود را عملی می کند، بدون اینکه کسی 
بــه عواقب آن آگاه باشــد. بنابراین تأکید می کنــم در حوزه فرهنگ، 
استقلال مادی برای تئاتر امکان پذیر نیست؛ چون یک پدیده هزینه آور 
اســت. این کار باید طبق یک برنامه و با حســاب و کتاب انجام شود، 
نه به طور ناگهانی. البته در همه کشورها این گونه است که تئاتر های 
دولتی  وجود دارند و صددرصد دولتی هســتند و بودجه مخصوص 

خود را هم دارند... . 
 که البته ما چنین چیزی نداریم.  �

دقیقا، این چیزی اســت که ما نداریم. مــا پرهیز می کنیم از اینکه 
بگوییــم در چــه وضعیتی قرار داریــم. آنچه ما در چند ســال اخیر 
شاهد بوده ایم این است که صاحبان سالن های تئاتری، مدیران تئاتر، 
شــهرداری و نیز اداره کل هنرهای نمایشــی، تئاتــر و تئاتری ها را به 
امــان خدا رها کرده اند   و می گویند خودتــان بروید درآمد خودتان را 
دربیاورید و تازه از آنچه به دســت می آورید، سهمی هم به ما بدهید. 
این صدمه ای اســت که دولت و شــهرداری به صورت مشخص به 
تئاتر وارد می کنند. آخر این چه بازی ای اســت کــه بخواهیم در آن 
شــرکت کنیم؟ پس به نظرم خیلی بهتر است که آدم بیرون این گود 

بایستد و کاری نکند. 
 یعنی واقعا هیچ کاری نباید بکند؟  �

چه کاری می شود کرد؟ 

 حداقلش این است که تحلیل کند یا واکنش نشان دهد.  �
بیایید بنشــینیم و بهتریــن تحلیل ها را ارائه کنیــم، اما کو گوش 

شنوا؟ چند نفرتصمیم گیرنده آن را می خوانند یا می بینند؟ 
من فکر می کنم ما بــرای آغاز، نیاز داریم که تعدادی از تئاتری ها 
دور هم جمع شــوند. وقتی گــروه «دایره ده» گرد هــم آمدند، تنها 
چیزی که به آنها می گفتم این بود که شــما اگــر فقط بتوانید با هم 
حرف بزنید، برای تئاتر ایران یک برد و یک پیشــرفت اســت. در حالی 
که در همان روزها می شنیدم برخی نگران این وسواس بودند که چرا 
این گروه راه افتاده اســت، چون فکــر می کردند با این گروه، منافعی 
از دستشــان خارج می شود. درحالی که واقعیت این است که ما باید 
۱۰ الی ۱۵ تا، اصلا ۵۰ تا از این گروه های «دایره ده» داشــته باشــیم 
کــه در آنها کارگردان ها و تولیدکننده هــای تئاتر با هم حرف بزنند و 
این احتمال را به وجــود بیاورند که تئاتری ها بتوانند در مقیاس های 

بزرگ تری با هم گفت وگو کنند. 
البته یک بخش از واقعیت این اســت که انجــام چنین کاری به 
یک مــکان نیاز دارد که همــان مکان اولیه هم فعــلا وجود ندارد. 
وقتی آقایان نادری، پورآذری و دشــتی از خانه تئاتر بیرون آمدند، ما 
تازه متوجه شــدیم که اساســنامه خانه تئاتر، اساسنامه یک مؤسسه 
فرهنگی اســت و خانه تئاتر اساســا نمی تواند یک مؤسســه صنفی 
باشــد. این به معنای این اســت کــه آنچه الان اســمش خانه تئاتر 
اســت، قانونا نمی تواند کار صنفی انجــام دهد و این تلخ و خنده دار 
اســت، چون باید فکر کنیم پس خانه تئاتر تا الان چطور و چه کاری 
انجام می داده اســت؟ این به معنای این اســت که ۱۷ سال تئاتر را 
دســت انداخته انــد. نمی خواهم بگویم هر آنچه به نــام خانه تئاتر 
انجام شده اســت دورانداختنی اســت ولی خروج نادری، دشتی و 
پــورآذری، زنگ آگاهی ای بود که بایــد آن را جدی گرفت. خانه تئاتر 
به یک بازنگری بنیادین نیــاز دارد. زیرا به یک معنی باید گفت خانه 
تئاتــر در وضعیت فعلی، خانه تئاتری نیســت که بتواند پناهی برای 
نهاد اجتماعی تئاتر ایران باشــد، نمی تواند جایی باشد که همه آحاد 
تئاتر سراســر ایران- اعم از تهران و شهرســتان ها- را یکپارچه دربر 
بگیــرد، زیرا وجاهت قانونی لازم را ندارد. تعــارف را کنار بگذاریم و 
اعتراف کنیم که خیرخواهی های کوچک به عمل آمده در لوای خانه 
تئاتر، نمی توانســته جامعیت و شکوفایی داشته باشد زیرا امکان آن 
در اساســنامه یک مؤسســه فرهنگی نمی گنجد؛ این چیزی شبیه به 
یک شــوخی ۱۷ساله تلخ و بی فرجام اســت. شما را ارجاع می دهم 
به صورت جلســه هایی که می توانید در سایت این مؤسسه بخوانید. 
همه اینها نشان می دهد ما در تاریکی راه  رفته ایم و به اندازه یک متر 
هم نمی توانیم اطراف خودمان را ببینیم. این همان ویژگی ای از رفتار 
ما تئاتری هاســت که دولت روی آن حســاب باز می کند و می گوید با 
چنین جمعیتی باید همین طــور رفتار کرد. بروید با مدیران دولتی، با 
آقای وزیر یا با آقای معاون هنری وزیر حرف بزنید، می گویند شــأن و 
اندازه  شــما همین است. شــما همین قدر می فهمید و ما هم با شما 
در همین قد و قواره رفتار می کنیم. به صراحت می گویند با شــما هر 
کاری می شــود کرد. نتیجه این می شود که به شما جایی می دهند تا 
نمایش خود را اجرا کنید که آتش  درونتان هم بخوابد. اینجاست که 
آنها می گویند شما همه زور و تلاشتان این است که قراردادی ببندید 
و وجیــزه ای گیرتان بیاید و کارتان را هــم دارید انجام می دهید، پس 

دیگر چه می خواهید؟! 
  آنچه می گویید خیلی پیش آمده است، چون بوده اند مدیرانی  �

که اصلا تئاتری   نبودند ولی با چند نشســت و برخاســت همین 
حرف ها را به خبرنگار می زدند و درواقع از همین شکاف هایی که 

به سرعت پیدا می شوند برای مدیریت خود استفاده می کردند. 
 اینها مدلی اســت که یک مدیر آن را طراحی می کند چون دنبال 
دردسر نیست و دنبال دردســرنبودن یعنی اصلا نمی خواهد تغییری 

به وجود آید. 
مثــلا الان سیاســت های فرهنگی دولت فعلی با سیاســت های 
فرهنگی ای که در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشــت چه فرقی 
می کنــد؟ هیچی! اصــلا چه ایده ای وجود دارد؟ خوب اســت آقای 
وزیر یا معاون هنری وزیر بعد از این ســه ســال، بیایند و بگویند چه 
ایده هایی برای تئاتر دارند. اگر راســت می گوینــد بیایند و چند کلمه 
دراین بــاره صحبت کنند. بیاینــد بگویند ما برای تئاتــر ایده داریم و 
ایده هایمان این اســت. اصــلا یک نفر از طرف آنهــا بیاید و بگوید یا 
یک کســی بنشیند و از طرف آنها بنویســد، مثل همان موقعی که از 
طرفشــان بیانیه و پیام می نویسند. ولی به نظر می رسد حتی یک نفر 
آدم هم ندارند که ایده هایی را که برای تئاتر دارند- اگر داشته باشند- 
بیاید و بنویسد. لااقل بیایند در ملأعام اعلام کنند ایده شان برای تئاتر، 
کتاب و موســیقی چیســت؟ چون تعارف که نداریــم، همه اینها در 

وضعیت بدی به سر می برند. 
وســط این حرف ها این را هم بگویم که فکر می کنم خیلی خوب 
می شــود اگر در این گفت وگوها نقاط توجهی را پیدا کرد که بتوانیم 
روی آن بایســتیم و ســپس بتوان درباره این نقاط، نظرسنجی کرد و 
به این ترتیب بتوانیم به این بپردازیم که چرا در این وضعیت به ســر 
می بریــم و چرا امتنــاع می کنیم از پذیرش موقعیتــی که در آن قرار 

گرفته ایم. 
 به هرحال اگر امتناعی برای قبول نکردن این شرایط هم باشد،  �

تا ابد که نمی شــود آن را انکار کرد. یک روزی باید با واقعیت کنار 
آمد. 

بــه نظر من که تا ابد می شــود انــکارش کرد. من به شــما قول 
می دهــم این مدل تا ابــد پیش می رود و رفتارهایــی که در جامعه 
می بینیم کاملا تأیید کننده این اســت که تا ابد می شــود از این روش 

استفاده کرد و برد. 
 شما با این وضعیت چطور می توانید در دانشگاه درس بدهید؟  �

مــن برای اینکه ناامید نباشــم، کارهای کوچکی را که از دســتم 
برمی آید، انجام می دهم. 

 به این نســل جوانی که می خواهد با این وضعیت وارد تئاتر  �
شود چه می گویید؟ 

اگــر منظورتان از نســل جوان، دانشجوســت که معتقــدم باید 
آگاه باشــند تئاتــر در چه وضعیتی به ســر می برد. من همیشــه به 
دانشــجوهایم می گویم دانشــجوبودن را از تئاتری بودن جدا کنند و 
فعلا خودشان را جزء تئاتری ها قلمداد نکنند تا بتوانند ببینند که تئاتر 
ما الان در چه وضعیتی اســت. از آنها می خواهم نقدها را بخوانند، 
نمایش ها را ببینند، گفت وگوها را بخوانند و ببینند اهالی این جامعه 
چطور با هم رفتار می کننــد یا چطور با هم حرف می زنند تا آن وقت 
بتوانند نســبت به آن واکنش نشان دهند و موضع آگاهانه و اخلاقی 

در برابر آن داشته باشند. 
البته تعدادی از دانشــجوها تحریک می شوند چون فکر می کنند 
باید تمایزی وجود داشــته باشــد و با تمایز پیداکــردن می توانند این 
وضعیــت را تغییر دهند، اما تعــدادی از آنها هم این طور نیســتند. 

درحال حاضــر جریان اصلی رفتــار ما- درون جامعــه تئاتری- یک 
دعوت بزرگ، مبالغه آمیز و یک روش تأییدشده است که نپذیرفتن آن 
کار سختی است و تعداد کمی هستند که این دعوت را نمی پذیرند و 
آن را موردپرســش قرار می دهند. آنها کسانی هستند که می خوانند، 
چیزهایــی یاد می گیرند و ســعی می کنند مطالعــه کنند برای اینکه 
بفهمند چطور می شود این وضعیت را مطالعه کرد. اینها نقطه امید 
هستند. ما هر کدام به راحتی نقش خود را انکار می کنیم بدون توجه 
به اینکه به هرحال هر کدام از ما به گونه ای در این وضعیت ســهیم 

هستیم. 
 شما الان دارید سهم خودتان را در این وضعیت می دهید؟  �

شاید ارزیابی من از خودم ارزیابی خودخواهانه ای باشد. 
 اگر بخواهید با خودتان صادق باشــید فکر می کنید سهم شما  �

همین درس دادن در دانشگاه است؟ 
من نمی دانم سهم ام چیســت. فقط می دانم در یک نقطه ای به 
نظرم رســید که اجراکردن نمایش دیگر بی معنی اســت؛ چون اجرا 
کــردم و دیدم که تئاتر دارد بی معنی می شــود. البته مطلقا منظورم 
این نیســت که همه نمایش هایی که در این ســال ها اجرا شــده اند، 
نمایش های بدی بودند. منظورم همه نمایش ها نیست، اما می توان 
گفت بالغ بر ۸۰ درصد آنها بی معنی هستند و باید این پرسش مطرح 
باشــد که چطور یک جامعه تئاتری می تواند ۸۰ درصد از رفتارهای 

خود را کتمان کند؟ 
این را هم اضافــه کنم که تا حدودی شــگفت زده ام از این همه 
میلــی که به اجراکــردن (نمایش) وجــود دارد. درحالی که متوجه 

نیستیم تئاتر به یک پدیده ضداجتماعی تبدیل شده است. 
 خب شاید عده ای هم شگفت زده باشند از اینکه چرا شما این  �

همه سال است که نمایشی را اجرا نکرده اید. 
شاید، ولی اجراکردن چه فایده ای دارد؟ 

 شاید اگر شما اجرا کنید، فایده ای داشته باشد.  �
نه اصلا این طور نیست. این خیلی خودخواهانه است که فکر کنم 
من اگر اجرا کنم اتفاقی می افتد؛ چون بســیاری را می بینم که همین 
ایده را درباره خودشــان دارند. مشکل دقیقا همین  است که هرکس 
فکــر می کند اگر اجرا کند، اتفاقی می افتــد، ولی دقیقا باید جریان را 
برعکس کرد؛ یعنی یک جایی باید همه بایســتیم و بگوییم اگر فلانی 
اجــرا بکند وضع بهتر می شــود و به این شــکل پای یــک نفر دیگر 
بایســتیم، اما به نظر نمی آید در شــرایطی که جامعه تئاتری منافع 
جمعــی ندارد، به این صرافت بیفتد که چنین کاری بکند، بلکه حتی 
شرایط به گونه ای است که وقتی ۱۰ نفر دور هم جمع می شوند، صد 
نفر دیگر روی ســر آنها می ریزند، با این استدلال که اینها می خواهند 
حق ما را بخورند و این طور می شــود که هنوز اتفاقی نیفتاده، شروع 

به اتهام زدن می کنند. 
این نوع از واکنش ها نشــان می دهد کــه ضریب روابط منفی در 
این جامعه بیشــتر از ضریب روابط مثبت آن اســت و باید پرسید که 
در ایــن اوضاع، جامعه تئاتر ایران چه گلی می خواهد به ســر مردم 
ایــران و تئاتر ایــران بزند.  چطور یک جامعه ای که مناســبات درون 
خــود را نمی تواند تحلیل یــا اصلاح کند، ادعا می کنــد که می داند 
جامعه چیست؟ چرا تجربیات خوبی که هرازگاهی در این تئاتر اتفاق 
می افتد به هم متصل نمی شــوند، چیزی از آن ســاخته نمی شود و 

پله های یک نردبان نمی شود تا ما را کمی بالاتر ببرد؟ 
پاســخ این است که باید چیزی در روابط مان وجود داشته باشد تا 

آنها را به هم وصل و به یک جریان تبدیل کند. این اتفاق نخســت به 
شکل یک گفت وگو یا نقد بروز پیدا می کند. 

 می خواهم مثالی بزنم درباره نمایش «ویتسک» که حتما یادتان 
می آید چقدر گفتند این کار دزدی اســت؛ یعنــی آن قدری که درباره 
دزدی بــودن کار حرف می زدند، درباره خــود نمایش حرفی نزدند و 
مــن در تعجب بودم کــه آیا ما در تئاتر ایــران، این تعداد متخصص 
دزدشــناس داریم، ولی یک نفر نیســت که بگوید این تئاتر چیست؟ 
من به برخی دوستان می گفتم فرض کنید چیزی که گفته اید درست 
اســت، اما آیا نباید کمی هم به اجرا توجه شود؟ می گفتم اگر راست 
می گوییــد، ۱۰دقیقه از این کار را بدزدیــد و کارگردانی کنید، چون اگر 
سرتاسر این کار هم دزدی باشد باز در آن ذوق و ایده وجود دارد. چرا 

به آنها اشاره نمی شد؟ 
یا مثــلا کار آقای مرزبان یا نمایش آقای وحید رهبانی که تعطیل 
شــد یا هنگامی که زدوبند رســانه ای در فضای مجازی علیه فرد یا 
نمایشــی صورت می گیرد، مانند دسیســه ای که دو سال پیش برای 
به تعطیلی کشــاندن اجرای «عرق خورشــید، اشــک مــاه» رخ داد، 
کدامیــک از ما صدایش درآمــد که چرا این بلایا بر ســر این کارها و 
این آدم ها آمده اســت؟ تأکید  کنم اشــاره من به رضا ثروتی، هادی 
مرزبان، آتیلا پسیانی یا وحید رهبانی نیست؛ چون ممکن است اصلا 
سلیقه کاری من با آنها یکی نباشد. اشاره در اینجا به امری شخصی 
نیست؛ زیرا در عقلانیت اجتماعی تئاتر، این بزنگاهی که به آن اشاره 
می کنــم، به مفهومــی از «اجرا» برمی گردد کــه همگانی و جمعی 
اســت و نه فردی و شخصی. ازاین رو، در این بزنگاه ها، انگشت اشاره 
به سوی هر کدام از هنرمندان و تولیدکنندگان تئاتر که باشد، همه به 
میدان فراخوانده شده اند. بحث بر سر این است که رفتار و مناسبات 
اجتماعی درونِ جامعه تئاتری، به اندازه کافی بالغ نشــده اســت و 
اصلا مناســب پدیده ای که به آن «تئاتر» می گوییم نیســت. اگر تئاتر 
یک نهادی اســت که با جامعه گفت وگو می کند باید بتواند خودش 
با خــودش گفت وگو کند. چطور می تواند این کار را انجام ندهد بعد 

فکر کند می تواند درباره مسائل سیاسی و اقتصادی و... حرف بزند. 
بنابراین تأکید می کنم اشــاره من اصلا بر سر اینکه چه کسی بهتر 
است، نیست. اینها تمایزات احمقانه هستند و نباید فراموش کنیم که 
همه ما تئاتری ها در یکجا، در یک فضای مشترک ایستاده ایم. همه ما 
در یک حد ایســتاده ایم و با مشکلاتی مشترک، دست به گریبانیم؛ زیرا 
خواه ناخواه همه ما- اگر عاقل باشیم- در شرایط اجتماعی و انسانی 

واحدی به سر می بریم. 
الان یکی از این مشــکلات به  عنوان یکی از نقاط فاجعه بار تئاتر 
ایران، بازیگری اســت که تقریبــا در حال تبدیل شــدن به یک پدیده 
نابهنجار و بیرون از کنترل اســت. اینکــه می بینیم بازیگری هم زمان 
در ســه کار بازی می کنــد و وقتی خــوب نگاه می کنیــم، می بینیم 
آمادگی هــای بدنی و بیانــی بازیگران به مراتب از دهه گذشــته در 
وضعیت بدتری به ســر می برد. ایــن را می فهمم کــه جامعه تئاتر 
به عنــوان یکی از نهادهــای اجتماعی، رنجور اســت. همه اینها به 
هم ارتباط دارند. تئاتر به دلیل اینکه عینیت و جســمانیت بیشــتری 
دارد صدمه بیشــتری می بیند. جلوی دوربین سینما خیلی چیزها را 
می شود اصلاح کرد اما در صحنه تئاتر نمی شود این کار را کرد؛ یعنی 
بدن ها همان گونه که در زندگی روزمره خود هستند وارد صحنه تئاتر 
می شوند. درواقع تئاتر ملاقات بدن هایی با بدن های دیگر است و این 
بدن ها رنجور و ناراحت و گیج هســتند. من می فهمم که بخشــی از 
آنچه به عنوان بحران بازیگری می گویم به خاطر ناراحتی بدنی ناشی 
از زیســت عمومی در جامعه اســت ولی اینها را به چه کســی باید 
گفت؟ اصلا چه کســی می شنود؟ چه کســی حاضر است بگوید اگر 
تئاتر را نجات دهیم بخشــی از جامعه را نجات داده ایم؟ چون واقعا 
اگــر تئاتر نجات پیدا کند جامعه ایران نجات پیدا می کند، ولی چطور 

تئاتر در این مخمصه نگه داشته می شود؟  
 این صحبت ها تا حدودی پارادوکس ایجاد می کند. چند سال  �

قبل دکتر منتظری می گفتند که در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
درباره خیلی از مســائل اظهارنظر نشده، اما درباره تئاتر اظهارنظر 
شــده اســت و اولویت هایی را برای تئاتر در نظر گرفته اند؛ یعنی 
حداقل در دوره ای حساســیت نســبت به تئاتر در سطوح بالای 
نظام جمهوری اســلامی وجود داشته اســت، اما هرچه به امروز 
نزدیک تر می شویم معلوم نیست چطور این کارکرد اجتماعی برای 

تئاتر از بین رفته است! 
در توضیــح این مســئله باید بگویــم که در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ 
به خصــوص در نیمه دوم دهــه ۷۰ ویژگی هایــی در مدیران وجود 
داشــت که هر چند متخصص نبودنــد، اما صادقانه می خواســتند 
چیزی را تغییر دهند. این میل به تغییردادن حتما با جســارتی همراه 
بود و این را می شــد در مدیریت آن زمان احساس کرد. نمی خواهم 
بگویم مدیریــت آن موقع بی عیب ونقص بوده امــا یک ویژگی قابل 

توجه داشت و آن هم انگیزه برای بهبود وضعیت تئاتر و درعین حال 
داشــتن جســارت بود. آنچه در نیمه دوم دهه های ۸۰ و ۹۰ شــاهد 
بودیم این اســت که آن انگیزه وجود ندارد و جسارت در مدیریت ها 

هم پسرفت داشته است. 
شــاهد این قضیــه را می توان در انتخاب ها دیــد. هم زمان با این 
اتفاق، واکنش و رویکرد کلیت جامعه نســبت به تئاتر نیز تغییر کرده 
اســت. ما باید ایــن را بپذیریم که امروز بخش زیادی از تماشــاگران 
پیشــین تئاتر، به تئاتــر نمی آیند؛ یعنــی تئاتر تماشــاگران مردمی و 
عمومی خود را که بیشــتر از قشــر متوســط جامعه بودند، از دست 
داده و دارد صاحب تماشــاگرانی می شــود که می توانند بلیت های 
گران قیمت بخرند. نمی گویم این تماشــاگرانی که اصطلاحا می توان 
گفت جزء قشر تازه به دوران رســیده هستند، حق ندارند تئاتر داشته 
باشــند، اما این طور هم نباید باشد که وجود آنها بگوید جریان اصلی 
در تئاتر باید آن چیزی باشد که آنها می خواهند تماشا کنند. در حالی 
که قشر متوسط بزرگ ترین قشــر در جامعه ایران است و بی توجهی 
به این قشــر و پشت کردن به آن، کاری که تئاتر در ۱۰، ۱۲ سال گذشته 
انجام داده، عواقب بدی در پی خواهد داشت. زیرا اکنون تئاتر ناچار 
شــده است سلوک و منش های خود را با نیازهای طبقه ای هماهنگ 
کند که یک اقلیت تازه به پول رســیده در جامعه ما هستند و پایبندی 
و گرایش آنها چیزی نیســت که بتواند گروه بزرگِ میاندار و متوســط 

جامعه ایران را ارضا کند. 
  این پشت کردن از سوی شما هم دارد اتفاق می افتد. عده ای  �

هســتند که می توانند آن قشر متوســط را به تئاتر برگردانند ولی 
وقتی به این نتیجه می رسید که حضور نداشته باشید، اتفاق مثبتی 

هم نمی افتد. 
نه، این طور نیســت. این جریانی نیســت که صرفا بــا یک یا چند 
نفر معدود بتواند شــکل بگیرد. کلیت جامعه تئاتر ایران باید به این 
کار اهتمــام کند، این یک جنبش ملــی و همگانی جامعه تئاتر ایران 
باید باشــد. در این فرایند، رابطه و بده بســتان تئاتر بــا جامعه، تنها 
به افرادی خاص وابســته نیســت، یک آگاهی، شعور و هماهنگی و 
عزم از ســوی جامعه تئاتری را می طلبــد. وقتی تئاتر را رها می کنند 
و می گوینــد خودت بــرو، پول خودت را دربیــاور و ۲۰ درصد هم به 
ما بده، به این معنی اســت که تئاتر ناچار اســت خود را واگذار کند، 
یعنی بیان تئاتری، زیبایی شناســی فضایی و همه چیز را تنظیم کند با 
تماشاگری که می خواهد پول بدهد و تئاتر را- آن طور که می خواهد- 
تماشــا کند. به این ترتیب اســت که تئاتر خــود را به قیمت انتفاع و 
ســرگرم  کردن عده ای نفله  کند. این اتفاقی اســت که دست کم برای 
بخــش قابل توجهــی از تئاتر ایران رخ داده و بــه جریانی اصلی در 
تئاتر ایران تبدیل شده است و نمایشنامه نویسان و کارگردانان جوانی 
را کــه می توانند با ذوق و نیرو و انگیزه  خود تأثیرات جدیدی در تئاتر 
ما ایجاد کنند، به خود راه نمی دهد. این  جوان ها کســانی هستند که 
پشــت در مانده اند و دارند پیر می شــوند. ما داریم آنها را از دســت 
می دهیــم. اگر من تصمیم گیرنده بودم، می گفتم به درک. این بخش 
بزرگ تئاتر بماند تا چشمش را به نوکیسه ها بدوزد ولی باید دست کم 
جایی باشــد که این جوان ها بتواننــد در آن کار کنند و مورد حمایت 

قرار بگیرند، چون می توان به آنها امید بست. 
 این صحبت شــما را درک می کنم و یادم می آید در سال هایی  �

جشــنواره تئاتر دانشگاهی یک ســروگردن برتر از جشنواره های 
دیگر تئاتری بود، اما الان همان  هم دیگر این طور نیست، هرچند 
بخشــی از این ماجرا به دلیل اعمال نظرهایی است که از طریق 
ممیزی صورت می گیرد، ولی بااین حال فکر می کنم بخشــی از آن 
هم به خود دانشــجوها برمی گردد و به نظر می رســد شما خیلی 

خوشبینانه درباره نسل جوان صحبت می کنید. 
نمی دانــم بــر چه اساســی ایــن را می گوییــد، چــون برخی از 
نمایش هایی که در جشــنواره پیشین دانشــگاهی اجرا شد، کارهای 
بســیار خوب و متمایزی بودند، ولی خب در یک شب اجرا می شوند 
و این کافی نیست. برای همین ممکن است داوری شما این باشد که 
چیزی از آن جشــنواره بیرون نمی آید؛ چون جایی نیســت که بتوان 
آن کارهــا را دید و من می بینم کــه این جوان ها خود را به آب وآتش 
می زنند تا بتواننــد جایی برای کار پیدا کنند، اما بــه آنها اجازه داده 
نمی شود. نه آنها را به جشنواره فجر راه می دهند و نه امکان اجرای 
عمومی پیــدا می کنند. حتی دراین باره نزد دبیر جشــنواره تئاتر فجر 
رفتم و از او خواســتم تعدادی از نمایش های برگزیده جشنواره تئاتر 
دانشــگاهی را از جشــنواره تئاتر فجر حذف نکنــد و ملاک داوری را 
دیــدن فیلم قرار ندهد، اما فایده ای نداشــت. گفتــم اینها آدم هایی 
هســتند که می توانند در تئاتر ایران تأثیرگذار باشــند و به  عنوان یک 

سرمایه باقی می مانند، ولی نتیجه نداشت. 
 بعد از تمام این حرف ها می خواهم یک سؤال شخصی بپرسم.  �

شما با تئاتر قهرید؟ 
نه این حرف ها یعنی چه؟! 

 پس یعنی می روید اجرا ببینید؟  �
بله، مــی روم این اواخــر کار آقای دشــتی، پســیانی و رفیعی و 
کوروش نیا را دیدم. چند اجرای دیگر را هم در برنامه دارم که ببینم. 
به انــدازه وقتم می روم تئاتــر می بینم، اما اغلــب ناامید و ناراحت 

برمی گردم. 
 چرا ناامید؟  �

از این کارها احساس رضایت نمی کنم و فکر می کنم... بگذریم. 
 الان که با هم صحبت می کنیم شما در جایگاه منتقد اظهارنظر  �

می کنیــد. فکــر نمی کنید خودتــان در دوره ای که در بخشــی از 
مدیریت تئاتر بودید به شما انتقاد می شد؟ 

بله، ولی این دلیل نمی شــود که حرف نزنم. انتقاد همیشه وجود 
دارد. مگر کســی می تواند ادعا کنــد کاری را بی عیب و نقص انجام 

می دهد؟ اما آن قدر فاحش؟! اصلا این طور فکر نمی کنم. 
 فکر می کنید چقدر توانسته اید در آن دوران به ایده آل هایی که  �

می خواستید برسید؟ 
ارزیابــی من از آن دوران بی ارزش اســت و نمی توان به آن اعتنا 
کرد. بایــد افراد دیگری ارزیابی کنند. چند بار به من پیشــنهاد دادند 
درباره آن دوران صحبت کنم، ولی گفتم به شــرطی حاضر می شوم 

این کار را بکنم که یک منتقد درست با دیدگاه، بنشیند و نقد کند. 
 فکر نمی کنید بخشــی از این سرخوردگی های امروز شما ناشی  �

از همان دوران باشد؟ 
بله. من از تئاتری ها خیلی ســرخورده شــدم. این ســرخوردگی 
شــخصی نیســت. من به  عنوان یک تئاتــری از تئاتری ها ترســیدم، 
شــوکه شــدم. هرگز چنین تصوری از تئاتری ها نداشتم. راستش این 
بود که خیلی شــوکه شدم و اصلا چنین تصوری نداشتم. خیلی آدم 
ســاده لوحی بودم. فهمیدم که چقدر در ارزیابی هایم احمق بوده ام. 
بی پرده می گویم که آدم ســاده و احمقــی بودم. خیلی جانبدارانه و 
کوته نظرانه تئاتری ها را مطالعه  کرده بودم. شاید به این دلیل بود که 
من خودم هم جزئی از آنها بودم و همین کم بودن فاصله باعث شده 
بود چیزهایــی را نبینم اما دیدم و من را خیلــی متعجب کرد. اصلا 
یــک دوره ای کاملا گیج بودم و طول کشــید تا از حالت منگی  بیرون 
بیایم. البته وقتی بیرون آمدم اصلا دیگر از تئاتری ها و هم صنف های 
خودم ناراحت نبودم و نیســتم، حتی ســعی کــردم بفهمم چرا این 
همــه مدت آنها ناراحت بودند. من خواســتم تئاتر را به آنها واگذار 
کنم، اما آنها ناراحت بودند. وضعیت دستمزدها را تغییر دادم، ولی 
تئاتری ها ناراحت بودند. طرح هایی نوشــتم تــا وضعیت تئاتر تغییر 
کنــد، اما آنها باز هــم ناراحت بودند. به مــن نمی گفتند که چه کار 
بکنــم، فقط می گفتند نکن. هیــچ کاری نکن. بگذار وضع همان طور 

که هست بماند. 
 فکر نمی کنید این حرف ها کمی شکل مظلوم نمایی یا توجیه در  �

برابر انتقاداتی باشد که به کار شما وارد می شد؟ 
نمی دانم، شاید حق با شما باشد. با این همه چه حاصل از اینکه 
من از خــودم دفاع کنم. من در برابر چه چیــزی باید از خودم دفاع 
کنم. شاید از همین روست که به قول شما دارم مظلوم نمایی می کنم 
و اگر این طور باشد این نشــانه استیصال و بدبختی است. باید تلاش 
کنم تا این طور نباشد و البته حرف برای گفتن بسیار است، شاید وقتی 
دیگر؛ مثلا خانه تئاتر من را به جلســه ای دعوت کرد که فکر می کنم 
باید نوار صوتی آن موجود باشد. دو ساعت درباره شیوه نامه پرداخت 
دستمزدها صحبت شد و بعد از اینکه سه چهارم زمان جلسه گذشته 
بود پرسیدم شما اصلا شیوه نامه را خوانده اید؟ گفتند نه نخوانده ایم. 
پرسیدم چطور درباره چیزی که نخوانده اید صحبت می کنید؟ گفتند 
آقای فلانی به ما زنگ زده و گفته که این شیوه نامه بدی است. همین. 

 پس این شد که کلا ترجیح دادید از تئاتر دور شوید؟  �
نه این باعث نشد. خیلی چیزهای دیگر هم وجود داشت که بماند 
برای بعد، ولی به نظرم رســید باید از جای دیگری شــروع کنم و کار 

دیگری انجام دهم. زمانی مشخص می شود چه چیزهایی رخ داد. 

گفت وگو با «فرهاد مهندس پور» درباره تئاتر، خانه تئاتر و جامعه تئاتر ایران

تئاتر، پدیده ضد اجتماعی شده است
ندا آل طیب و پرستو فرهادى

ابراهیم مطیعىحمید صفایى . منتقد و پژوهشگر

حقیقت این است که دولت آن قدر خود را گرفتار کرده 
که اصلا فرصت فکرکردن به این  را ندارد که بخواهد 

خود را مبرا کند. آن قدر موانع و مشکلات بر سر راهش است 
که به این شکل، به موضوع فکر نمی کند، ولی باید به این نکته 
توجه کرد که آیا دولت و جامعه تئاتری آن قدر نادان است که 

این ماجرا را نمی فهمد؟

 من از تئاتری ها خیلی سرخورده شدم. این سرخوردگی شخصی 
نیست. من به  عنوان یک تئاتری از تئاتری ها ترسیدم، شوکه 
شدم. هرگز چنین تصوری از تئاتری ها نداشتم. راستش این 

بود که خیلی شوکه شدم و اصلا چنین تصوری نداشتم. خیلی 
آدم ساده لوحی بودم. فهمیدم که چقدر در ارزیابی هایم احمق 

بوده ام. بی پرده می گویم که آدم ساده و احمقی بودم
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